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  سخن ناشر
  

آنان . مان عليه تجاوزگران، يك نعمت بود       دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان  . برنـد مان را يك شبه به غـارت           ساله 1400آمده بودند تا ميراث     

اين مرز و بوم با خون خود نهـال نـورس انقـلاب را آبيـاري كردنـد تـا                    
  .آيندگان بر اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

بالد كه ناشر     هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
ه آور نبـرد هـشت سـال        خاطرات فرمانـدهان سلحـشور و رزمنـدگان نـام         

ها دوري از آن روزگاران خون        هر چند ممكن است پس از سال      . باشد  مي
و حماسه، گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم            

  .هاي آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود كه نسل
  

  نشر صرير



  
  
  



  
  
  
  
  
  

  سخن مؤلف
  

هـا و رؤياهـاي       راتي از خـواب   خـاط  شـامل    »نسيم بهـشتي  « ةمجموع
آن را باشد كه با عنايت خود شـهدا توانـستم     نزديكان و خانوادة شهدا مي    

  .آوري نمايم ها و ديدارهايي كه با آنان داشتم جمع از مصاحبه
هايي از كرامـات       با ذكر راوي آن در كتاب آمده و گوشه         اي  هر خاطره 

  .شهيدان را آشكار ساخته است
اي نوراني است كـه مـا را بـه حقيقـت              ها دريچه اين خاطرات و رؤيا   

  .رساند حضور شهيدان مي
  .اميد است اين اثر مورد قبول خداوند و شهيدانش قرار گيرد

  
  زهرا بوزار
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هر عشق م  
  

 نيـز شـروع   چهار عمليات كربلاي  .زد  دلم شور مي   . بود شب پنجشنبه 
در خواب فرد   هاي شب     نيمه .خواب رفتم   آن شب با نگراني به     .شده بود 

 كهر كه آيات قرآني به خط كـوفي روي آن ح ـ           يك م   او ؛عالمي را ديدم  
هري كه بـه رنـگ       راست من م   ةشده بود به دست داشت و بعد روي شان        

 احـساس عجيبـي     ، دقايقي بعد كـه از خـواب بيـدار شـدم           !زد سرخ بود 
  .داشتم

  !شهادت رسيده بوددرست همان شب محمدعلي به 

  سلاجقهعلي  مادر شهيد محمد
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10  

  گمنام
  

 دعا كن كه هميشه مـن       !مادرجان«: گفت محمد علي هميشه به من مي     
 دعاي او   ». شهيدي پيش خدا قرب دارد كه گمنام باشد        ، گمنام باشم  شهيدِ

بعـد از گذشـت      و الاثر بـود   علي دوازده سال مفقود     محمد .مستجاب شد 
معـراج   وقتـي بـه      .دوازده سال مقداري استخوان و پلاك براي ما آوردند        

 مـن    سفيدي پيچيده شده بـود و حقيقتـاً        ةيك پارچ  ها در  رفتيم، استخوان 
 همـان شـب در      !ها مربوط به پسر من باشـد       شك داشتم كه اين استخوان    

 ة در پارچ ـ  كـه علي را برايمان آوردند      پيكر مطهر محمد  عالم خواب ديدم    
 يقين حاصل كـردم ايـن      ، بيدار شدم   كه از خواب . سبزي پيچيده شده بود   
  . پيكر فرزندم بوده است

  علي سلاجقهمادر شهيد محمد
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11  

  بيدار
  
اعي دت ـخانه تنها نشسته بودم كه يك دفعه برادر شهيدم در ذهـنم              در
 ناخودآگاه اشك از چشمانم جاري شـد و         . دلم برايش تنگ شده بود     .شد

 و رااديــدم و  كــاش امــشب بــرادرم را در خــواب مــي«: بــا خــود گفــتم
  »!بوسيدم مي

علـي را    ن روز گذشت و همان شب در عالم خـواب محمـد           بالاخره آ 
 ديدم كه به اتفاق دوست شهيدش رضايي با يـك ماشـين ارتـشي بـه درِ                

 او تا مرا ديد رويش را به        .مان آمد و من با خوشحالي به نزدش رفتم         خانه
 خواهرم آرزو كـرده كـه مـن تـوي           !آقاي رضايي « :دوستش كرد و گفت   

به خواهرم بگو كه من در بيداري بـه نـزدش     اما شما    ،خواب او را ببوسم   
  ».آمدم و او را بوسيدم

 هنـوز گرمـاي نفـسش را احـساس          ،وقتي كه از خـواب بيـدار شـدم        
  .كردم مي

  علي سلاجقه خواهر شهيد محمد
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12  

  توسل 
  
باز  در را . خانه نشسته بودم كه كسي زنگ خانه را به صدا درآورد           در
 من تعجب كـردم و      .وش كشيد  با خوشحالي مرا در آغ     . دوستم بود  ؛كردم
كـشي    امروز مراسم قرعـه :لت را پرسيدم كه او با خوشحالي گفت    عاز او   

كـشي بـه شـهيد شـما         براي رفتن به عتبات عاليات بود و من موقع قرعه         
كشي اعلام كردند و چنـد       متوسل شدم و پنج دقيقه بعد اسم مرا در قرعه         

 شهيد بزرگـوار هـستيد       حال از شما كه مادر     .روز ديگر عازم كربلا هستم    
  .م تا براي شهيد دعا كنموخواهم به گلزار شهدا بر نم و ميك تشكر مي

  مادر شهيد محمد علي سلاجقه
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13  

  راز پنهان 
  

 امـا  ،شهيدم را به خانواده تحويل داده بودند       مدتي بود كه ساك فرزند    
 يـك شـب خـواب ديـدم كـه        .نده بود زي به من نگفت   ياعضاي خانواده چ  

 صـبح   ».كنـد   پدر چيزي را از تو پنهان مي       !مادر« :د و گفت  م آم محمد نزد 
بار به نـزد پـدر شـهيد رفـتم و       با چشماني اشك  ،كه از خواب بيدار شدم    
ساك محمد را مدتي است كـه       « : پدر شهيد گفت   .خوابم را تعريف كردم   

اش هنـوز خـيس بـود و          حولـه  ، وقتي كه ساك او را باز كردم       »!اند آورده
 در پشت راديـواش نوشـته       .ت غسل شهادت كرده بود    انگار قبل از شهاد   

  در ضمن خوابِ   ! خداحافظ ،شوم  روز چهارشنبه شهيد مي    !جانمادر« :بود
  ».ام شدنم را ديده شهيد

  منشمادر شهيد محمد ايران
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14  

  درد دل
  

 و پزشـكان تـشخيص داده بودنـد كـه           دمبـر  از ناراحتي گلو رنج مـي     
 .خيلي ناراحت بودم  ز اين بابت     ا .اي در گلويم است و بايد عمل كنم        ه غد
هاي شـب     نيمه . دل كردم  د با شهيدم در    و  بسيار گريه كردم   .مدمآه خانه   ب

اي نوراني به نزدم آمد و با مهربـاني          يا ديدم كه محمد با چهره     ؤدر عالم ر  
  »! ناراحت نباش،شود  ميحل ات مشكل !مادرجان« :گفت

 :نابـاوري گفـت    در كمـال     ،كتـر مراجعـه كـردم      د چند روز بعد كه به    
  ».نيازي به عمل جراحي نداري و به مرور زمان بهبود خواهي يافت«

  مادر شهيد محمد ايرانمنش
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15  

  شكايت
  

ديـدم كـه در جـاي      محمد را در عالم خـواب مـي    .هاي شب بود   نيمه
 !جـان  پـدر « :با مهرباني به نزدم آمد و گفت      . و باصفايي قرار دارد    سرسبز

ام شـهيد شـد و گلـه و شـكايتي داشـته        مبادا بگويي بچـه    .ناراحت نباش 
   »!باشي

   ايرانمنششهيد محمد پدر
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16  

  معلول 
  

 كـردم و   مـي نيـاز و فكر پسرم بود و با خـداي خـود راز    يك روز در  
 شـب هنگـام محمـد را        . اما زنده بود   ،اي كاش پسرم معلول بود    گفتم    مي

 مـن معلـول     !مـادر « :مـد و گفـت     به خانه آ   ديدم كه با يك ماشين نظامي     
  »! راحت شدي.تم و حال به نزد تو آمدمهس

 .هايي كه زده بـودم خجالـت كـشيدم         از خواب بيدار شدم و از حرف      
  . متوجه شدم،مال ما راعاند و ناظر ا  زندهمعني اينكه شهدا

  آبادي شاهرخي مادر شهيد محمد نژاد
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17  

  اميدنا
  

 ديگـر نااميـد شـده       .در بيمارستان بستري بودم و حالم خيلي بد بـود         
غم فراقش را   .  برادرم افتادم  و اميدي به زنده ماندن نداشتم كه به ياد        بودم  

 بـالاخره بعـد از      .خواست در كنارم باشد     مي  دلم .كردم  مي بيشتر احساس 
يـا  ؤ بـرادرم را در عـالم ر       .هايم سنگين شد و به خواب رفـتم        مدتي پلك 

آن  تـا  .حوض بود ديدم كه كنار يك حوض آب ايستاده و آب شفافي در   
خيلـي  «:  آمد و گفت   پيش من رويي    با خوش  .چنين آبي نديده بودم    وقت

 ».شـود   لـت خـوب مـي       حـا  به زودي    ! نگران نباش  ،رسي  مي نااميد به نظر  
 دلم مـوج    اميد در  . از خواب بيدار شدم    .رفت دل كرد و  د  تي با من در   دم

   .ام حاصل شد  بهبوديتدريج به .زد و ديگر آن فرد نااميد نبودم مي

  آبادي شاهرخ محمد نژادخواهر شهيد 
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18  

  تنگ دل
  

شـوم و     مـي  طاقـت   بي ؛شود  مي رسول تنگ دلم براي   كه  گاهي اوقات   
 م كه بـه سـوي مـن       بين  مي  شب هنگام او را خواب     ؛شود  مي اشكم جاري 

  :گويد  ميكشد و  ميآيد و دست نوازش بر سرم مي
  »؟تابي قدر بي اين  چرا،ضيتو مري !جانمادر«

شـود و    مـي شوم حالم روز بـه روز بهتـر   مي و بعد كه از خواب بيدار 
   .كنم  احساس تنهايي نمياصلاً

  هيد رسول شيخ شعاعيشمادر 
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19  

  دعا 
  

 آخري احساس عجيبي داشت و انگار به دلم اثر كـرده بـود كـه                ةدفع
 مادر برايش آينـه و      .گرفتم  نگاهم را از او بر نمي      .بينم رسول را نمي   ديگر
ظي رو كرد به مادرم و با لحنـي خـاص            موقع خداحاف  او . گرفته بود  قرآن
  »! دعا كن من شهيد بشوم!مادرجان« :گفت

ضـمن   در« : گفـت  يمن از حـرف او ناراحـت شـدم و او بـا شـوخ              
  »!نكنكنم بعد از شهادت من گريه  ميهم  خواهش

  )زهرا(خواهر شهيد رسول شيخ شعاعي



 

تي 
هش
م ب
نسي

/
     

   
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
....

  

20  

  خاطره 
  

 در   بـودن  خاطرات بـاهم  . بعد از مراسم شهادت برادرم به شيراز رفتم       
 شهادت  اصلاً.ريختم  ميشد و دائم اشك   مي شيراز مرتب در ذهنم تداعي    

 انگـار   ،از من استقبال كرد    و    شب برادرم به خوابم آمد     .او را باور نداشتم   
  : بعد از لحظاتي سكوت به من گفت.رم بودتظمن

  بـدان مـن زنـده هـستم و در          ،كني  مي تابي بي قدر چرا اين  !خواهرم«
  ».باشم  مي شماهمه حال كنار

 احـساس خـوبي     .م از خـواب بيـدار شـد       .هايش را زد و رفت     حرف
  .داشتم

  )صديقه(خواهر شهيد رسول شيخ شعاعي
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21  

  آخرين ديدار 
  

  : من آمد و گفتپيش آخري كه به جبهه رفت، براي خداحافظي ةدفع
 . و مـرا در آغـوش كـشيد        ». معلوم نيست كه مـن برگـردم       !جان دايي«
 و بعـد    ».خانواده كاري داشتند به آنها رسيدگي كنيد       اگر   !جان  دايي :گفت

  .بار از من جدا شد و رفت با چشماني اشك
  .اين آخرين ديدار ما بود

  )حسن نجات ملايري(دايي شهيد رسول شيخ شعاعي 
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22  

  واسطه 
  

 چيـز   ه كـس و هم ـ    ه از هم  . و من خيلي نگران بودم     حال بود پسرم بد 
 متوسل شدم و از او يـاري        مشهيد برادردآگاه به   ونااميد شده بودم كه ناخ    
  . خداوند فرزندم را شفا دهدتا ودخواستم كه واسطه ش

 به نـزدم آمـد و       . خواب ديدم  عالمهاي شب بود كه برادرم را در         نيمه
  ». پسرت بهبود خواهد يافت!نگران نباش« :با مهرباني گفت

  »؟شما كجا بودي« :پرسيدم
 تـو يـك دقيقـه        بـه خـاطر    .من جايي مشغول خـدمت بـودم      « :گفت

  »!مرخصي گرفتم و به نزد تو آمدم
 حال پـسرم    .داد كه از خواب بيدار شدم       مي  همين طور مرا دلداري    او

  .بهتر شده بود

  )زهرا(خواهر شهيد رسول شيخ شعاعي 
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23  

  نگران
  

 احـساس   .علي افتـادم   نجا به ياد محمد   آ در   .مشرف شده بودم   به مكه 
علـي بـا     د ديـدم كـه محم ـ      همان شب در عـالم خـواب       .كردم  مي دلتنگي

بـه مـن   . رسـيد  مـي   آمد و بسيار شاد و سرزنده به نظر     من خوشحالي نزد 
 من به   ،بريد  مي  تا شما در اينجا به سر      ! كليد خانه را بده    ،مادرجان« :گفت

  »!خانه بروم و به اعضاي خانواده سر بزنم تا شما نگران نباشيد

  محمدي پور  علي مادر شهيد محمد
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24  

  حجله 
  
 او در زمان حيات به      .شهادت رسيد به  ي شانزده ساله بود كه      مدعلمح
 بـسيار   ة حجل ،علي شهيد شد    وقتي محمد  .داد  مي المال اهميت زيادي   بيت

 درسـت همـان شـب    .بزرگي از طرف حوزه جلـوي منـزل مـا گذاشـتند     
اين حجله مال « :گويد  ميآيد و  ميعلي به خواب يكي از دوستانش   محمد

  »!ايد دم را اينجا گذاشتهچرا مال مر ،حوزه است
  .داد  ميالمال اهميت بعد از شهادت هم به بيتاو 

   شهيد محمدعلي پورمحمديةمادر طلب
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25  

  آگاه 
  

 را  پـسرم  يك شب    . مريض شده بود اما من خبر نداشتم       م مدتي دختر
  : او به من گفت.در عالم خواب ديدم

ر  بهت.ست خيلي وقت است كه خواهرم مريض است و تنها   !مادرجان«
  ». احوالش را بپرسي،است فردا به نزد او بروي

 رفتم و با تعجب ديدم كـه حـال دختـرم            م دختر ةروز بعد من به خان    
  . نزدش ماندم و مدتي از او پرستاري كردم.خيلي بد است

  نمنشمادر شهيد علي ايرا
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26  
  نور امام 

  
 .علي چهار ساله بود كه ما بـه كـربلا مـشرف شـديم             . د بو 1347سال  

كـربلا و نجـف      در» ره« ماه طول كشيد و آن زمان امام خميني        سفر ما سه  
 دست امام را بوسـيد و نـور امـام    يلع  ما به نزد امام رفتيم و   .تبعيد بودند 

گذاري كارهاي علي از همـان جـا شـروع شـد و       پايه.رويش اثر گذاشت 
  .لياقت شهادت پيدا كردبعدها علي 

نه داشتيم و   در نزديكي خا  اي    باغ پسته  .بعد از سه ماه به كرمان آمديم      
 يك  .زدم  مي كردم و آنها را پيوند      مي ي پسته رسيدگي  ها من روزها به بوته   

هـاي پـسته كنـده        بوتـه  هـاي   متوجه شدم كه پيوند    ،روز كه به خانه آمدم    
من قـصد داشـتم بـه       « : ديگران علت را پرسيدم كه علي گفت        از .اند شده

بايست زير پيونـدها      مي البته او (.ام شما كمك كنم و اين كار را انجام داده        
از شنيدن اين حرف عـصباني شـدم و         ) .كنده بود  را    پيوندها كهند  كَ ميرا  

  .او را تعقيب كردم تا كتك بزنم
همـان    در)ع(م كه حضرت سيدالـشهدا   درست همان شب خواب ديد    

از . كـنم   مـي  را تعقيـب   ميسر در حال حركت است و مـن ايـن بزرگـوار           
متوجه شدم علي مقـامش خيلـي بالاسـت و مثـل             ،بيدار شدم كه  خواب  

  .هاي ديگر نيست بچه

  پدر شهيد علي ايرانمنش



 

تي 
هش
م ب
نسي

/
     

   
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
....

  

27  

  حاجت
  

 سال حامله نـشده     پنجكه   يك خانم    .يمدختم برگزار كرده بو   در منزل   
  : گفته بود. ما نگاهش به عكس شهيد افتاده بودةخانبه د وورهنگام  ،بود

  ».ت روا كنهم حاج  مرا،ي استع اگر اين شهيد واق!خدايا«
اش  همان خانم بـه اتفـاق خـانواده       بعدها   .مدتي از اين ماجرا گذشت    

   ! ما آمدند و گفتند ما توسط شهيد شما حاجت روا شديمپيش

  شعاع مادر شهيد حسين انجم
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28  

  رخت دامادي 
  

يكـي    در .كه پسرم شهيد شده بود اما خانواده خبر نداشتند         مدتي بود 
و  سـبز  درخـت سر   كـه در زيـر يـك      ها پسرم را به خواب ديـدم         شب از

 پارچـه را از روي      . سفيدي رويـش قـرار دارد      ةباصفايي خوابيده و پارچ   
 بپوشـم رخـت     !مـادر « :نگـاه كـرد و گفـت      من   او به    .صورتش كنار زدم  

  .كرد  مياين شعر را زمزمهمرتب » . كفن خلعت شادي،دامادي
  . يقين حاصل كردم كه فرزندم شهيد شده است.از خواب بيدار شدم

  مادر شهيد ابوطالب
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29  

  شهيد واقعي 
  

! خداونـدا  مگفت به خداي خود   گرفتم و  خواب وضو  يك شب قبل از   
 ة و سـور . من امشب يك خـواب ببيـنم       ،فرزند من شهيد واقعي است     اگر

يـد را در    ساعتي بعـد مج   . م تا به خواب رفتم    توحيد و قدر را زمزمه كرد     
خمينـي و    امـام خواب ديدم كه شهيد شده است و عكس او بـين عكـس              

 پـنج تـن را نوشـته      اسـامي    بالاي عكس مجيـد      .اي قرار دارد   آقاي خامنه 
  .بودند

ن خداونـد مجيـد را       چو ؛ احساس خوبي داشتم   .از خواب بيدار شدم   
  .قبول كرده بود

  مادر شهيد مجيد فردوسي
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30  

  گلايه 
  

الزمـان   حب شب خواب ديدم بـه مـسجد صـا         .رمضان بود  ماه مبارك 
از شهدا تشكيل شده بود و من هر چه در بـين            لاني  هاي طو   صف .ام رفته
دفعه اشـك از چـشمانم جـاري         يك.  فرزندم را نديدم   ،ها نگاه كردم   صف

 بـه  . داخل يـك صـف ديـدم      م را  پسر ،كردم  مي طور كه نگاه   شد و همين  
 : او گفـت   .نزدش رفتم و از او گلايه كردم كه چرا از پيش من رفته است             

  »!ناراحت نباش. مه حال كنار شما هستمام و در ه  من زنده!جانمادر«

  مادر شهيد رحماني
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31  

  خواب ابدي 
  

هاي شب در عـالم       نيمه ،روزي كه پسرم شهيد شده بود      درست همان 
ن وسط يك باغ است و تعداد زيادي از جوانـا          بزرگ در  ييا ديدم سالن  ؤر

بـين جوانـان      در .انـد   و شـهيد شـده      در آنجا به خواب ابـدي فـرو رفتـه         
 تو اينجـا چـه      !پسرم«:  من با تعجب گفتم    .شمم به پسرم افتاد   دفعه چ  يك
  »؟كني  ميكار

  ». جاي من همين جاست!جانمادر« :او با قاطعيت گفت

  مادر شهيد كريم قاسمي
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32  

  بوي خوش عطر 
  

زرد درست   خواستم شله   مي .در مراسم ختم شهيد حال خوبي نداشتم      
. يقي اسـتراحت كـنم     به اطـاقي رفـتم تـا دقـا         .نداشتمآن را   كنم اما توان    

يا حجت را ديدم كه با      ؤ در عالم ر   .دانم چطور شد كه به خواب رفتم       نمي
 بوي عطـر    .دفعه از خواب بيدار شدم      يك .آيد  مي ظاهري آراسته به طرفم   

 درسـت همـان بـوي       . كسالتي نداشتم  خاصي در فضا پيچيده بود و اصلاً      
  !كردم  ميدر روز هفتم نيز احساس عطر را

  زاده جت امينخواهر شهيد ح
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33  

     كربلا 
  

 با جذابيت خاصي كـه      . ديدم خوابد را در    و محم .هاي شب بود   نيمه
داري   خبـر !جان دومحم« : به نزدش شتافتم و به او گفتم     ،در وجودش بود  

  »!كه مادر به كربلا رفته است
  ».من در كربلا همراه ايشان بودم« :او با مهرباني گفت

  خواهر شهيد محمود مددنيا
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34  

  ن نگهبا
  

اي كـه در     لحظـه  . به مكه مـشرف شـديم      همسرم به اتفاق    1365 سال
 !خـدايا :  رو كردم به آسمان و گفتم      .مسجدالحرام بودم به ياد پسرم افتادم     

 بعد از ساعتي به هتل آمدم       .م را خواب ببينم   ا» حسن«خواهم همين جا     مي
ب هايم سنگين شد و به خـوا        پلك .و به اتاقم رفتم تا كمي استراحت كنم       

 تعـدادي اسـير     ؛ام  به مـسجدالحرام رفتـه      ديدم مجدداً  رؤيا در عالم    .رفتم
جنگي در مسجدالحرام است و حسن نيز جزء اسراست تا به مـردم دنيـا               

  . اما من با حسن صحبتي نكردم!بگويد من آدم خوبي هستم
خواسـتم بـا پـسرم        مـي   خدايا من  : گفتم ،بعد كه از خواب بيدار شدم     

 خــواب ديــدم كــه حــسن جلــوي مجــدداً همــان شــب !صــحبت كــنم
  »كني؟  ميحسن اينجا چه كار« :به او گفتم .مسجدالحرام ايستاده است

ــه  « :حــسن گفــت ــافقين ب ــا من ــان مــسجدالحرام هــستم ت مــن نگهب
   ».مسجدالحرام صدمه نزنند

  ركانيسپدر شهيد حسن توي
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35  

  افطار 
  

 ةهم ـ به اتفاق خانواده به مـسجد رفتـيم و بـه             .ماه مبارك رمضان بود   
  .مردم شير افطاري داديم

 زيبـايي بـه   همان شب محمدرضا را در خواب ديدم كه لباس بسيجيِ        
 كنـد و بـه رزمنـدگان در جبهـه           مـي  هايي را از شـير پـر       تن دارد و ليوان   

  .دهد مي

  رضا رستمي مادر شهيد محمد
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36  

  شفا 
  

 بـود و خـون گيـر        o  منفي شا   گروه خوني  ؛ تصادف كرده بود   شوهرم
يك پا و يـك دسـتش        متاسفانه   و خونش هم روي دو بود        فشار .آمد نمي

 بـه   . ناراحت بـودم   . ديگر اميدي به زنده ماندن او نبود       .هم قطع شده بود   
 الم خواب ديدم كه شهيد دور پدرش      ع  شب در  . متوسل شدم  مشهيدپسر  
 سراسـيمه از  . روي صـورت او انـداخت  ي سـبز ةچرخد و يك پارچ ـ  مي

 در كمال ناباوري ديدم كـه حـال         . رفتم خواب بيدار شدم و به بيمارستان     
   . بهتر شده است و شفا يافته استشوهرم

  مادر شهيد منصور ذوالفقاري
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37  

  به خاطر شهيد 
  

 چاقو در بيمارستان بستري بود و يك ماه         ةم در اثر ضرب   نايكي از پسر  
 مراسـم دعـايي در خانـه برگـزار           يـك شـب    .هايش از كار افتاد    بعد كليه 
پـسر   شـد و مرتـب       زير اشك از چشمانم سرا    .بود مجلس معنوي    .كرديم

دعـا بـه     بعـد از مراسـم       .خواستم  مي زدم و از او كمك      مي شهيدم را صدا  
 در عالم خواب سيد بزرگواري به نزدم آمـد و           .اتاقم رفتم تا كمي بخوابم    

  »! فرزندت را شفا خواهم داد،به خاطر شهيدت« :گفت
 . و به بيمارستان رفتم    شب بود كه از خواب بيدار شدم       ساعت سه نيمه  

با آب كربلا   به نزدش رفتم و.پسرم را ديدم كه روي تخت خوابيده است     
آقـا  « :دفعه پسرم چشمانش را باز كـرد و گفـت          لبانش را تر كردم كه يك     

  »!بيا
  »آقا كيه؟« :من گفتم

طـوري بـه هـوش آمـد و           ايـن  »!آقاي خميني اينجا بود   « :پسرم گفت 
  .اش را باز يافت د و بهبوديبرطرف شهم هايش  مشكل كليه

   ذوالفقاريمادر شهيد منصور
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38  

   تعبير خواب 
  

هـاي  م كه پسرم و دوسـتش روي ابر       قبل از شهادت پسرم خواب ديد     
  .رتر به او رسيدي و دوستش ددرنگارنگ در حال حركت هستن

پـسر مـن در     چون   ؛بير شد بعد از شهادت هر دو، اين خواب برايم تع        
  . شهيد شدپنج كربلاي  و دوستش درچهاركربلاي 

  مادر شهيد عباس كافي



 

تي 
هش
م ب
نسي

/
     

   
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
....

  

39  

  سيد 
  

 ،اي پهن شده اسـت     ه يك بياباني سفر   يك بار در عالم خواب ديدم در      
واد را صدا زدم و  ج .استنشسته   و جواد كنار او      ستسيد قد بلندي آنجا   

  »؟اين سيد كيست« :گفتم
مـن   ،ار وقتي ميهمانان رفتند   ذ بگ .ما الان ميهمان عزيزي داريم    «: گفت

  »...خدمت شما عرض خواهم كرد

  پدر شهيد جواد احمدي
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40  

  بازگشت   
  

هـا قـسمتي از      بـود و بعـد از گذشـت سـال           ده سال مفقودالاثر   پسرم
  .پيكرش را آوردند

 محـسن را در   « :اش به من گفـت      عمه ،نكه به ما اطلاع بدهند    آقبل از   
 با  پسرم »آيي؟ جان چرا به نزد ما نمي      عمه :عالم خواب ديدم و به او گفتم      

  »!آيم  ميمن زنده هستم و پنجشنبه به نزد شما« :گويد  ميلبخند به او
  . بعد تحقق پيدا كرد و پيكر مطهرش را آوردندةخواب ايشان هفت

  مادر شهيد محسن برهاني
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41  

  لاله   
  

بـرادرم   از غـم فـراق       .مدمـن بـاردار بـو     ،  موقعي كه عباس شهيد شد    
كـردم زنـده     يگر فكر نمـي     شدم ود  ناراحت بودم تا اينكه به سختي بيمار      

  .بمانم
بـاس را   عمان پر از لاله اسـت و         يك شب خواب ديدم كه پشت خانه      

سمان بـسيار زيبـا پـرواز        و بعد در آ    ها ديدم كه دو بال داشت      در بين لاله  
بـا  بگيـر و     دسـت مـرا هـم        به او گفتم  . كرد و دقايقي بعد به نزد من آمد       

  !خودت ببر
  ».بروي و زندگي كني تو بايد !نه« :او گفت

  )فاطمه(زاده  خواهر شهيد عباس قلي
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42  

  زندگي
  
فرش   حالت سنگ  كه وسيعي نظرم را جلب كرد       ةمحوط رؤياعالم   در

دفعه  كردم كه يك  مي اطراف را نظاره.داشت و جمعيت زيادي آنجا بودند   
 آراسته پرسيدم اينجا مـال       از يك فردِ   .به باغي رسيدم كه بسيار مجلل بود      

  ت؟كسي اس
  »!زاده است مال قلي« :او گفت

كردم كه برادرم را ديدم كـه در وسـط بـاغ              مي همين طور باغ را نگاه    
  »؟كني  مياينجا چه كار« : نزدش رفتم و به او گفتم.ه بودايستاد

  ».م اينجاستا در حال حاضر زندگي« :او با مهرباني گفت

  زاده  شهيد عباس قليبرادر
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43  

  خواهش
  

 نااميـد شـده     .كان او را جواب كرده بودنـد       مريض بود و پزش    شوهرم
 همان شب خواب ديدم كـه در بـاغي پـر از             . شدم ل به مجيد متوس   .بودم

 دو تا خانم .گذرد  ميگل و گياه قرار دارم و جوي آب باريكي از وسطش        
 بـه نـزد آنهـا رفـتم و پرسـيدم اينجـا              .اند را ديدم كه لباس احرام پوشيده     

  ؟كجاست
 حـال   ،واهش كـردي  ديـشب از شـهيدت خ ـ     « :ها گفـت   ي از خانم  يك
  ».ستا   روا شدهتحاجت

  مادر شهيد مجيد حقيقت
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44  

  منطقه 
  

 خانوادهـاي شـهدا را بـه منـاطق جنگـي             شهيد طرف بنياد  يك بار از  
 موقعي كه به آنجا رسيديم برايمان سخنراني كردند و مناطق را بـه              .نددبر

بد شد و مـرا بـه        به طوري كه حالم      ،ثر شدم أ من بسيار مت   .ما نشان دادند  
  .بيمارستان اهواز بردند و آنجا بستري كردند

 آمـد   پيش من  او   .حوالي عصر در بيمارستان حميد را در خواب ديدم        
  »؟ منطقه را ديدي!مادر« :و گفت

  »!بله« :او گفت» مگر شما آنجا بوديد؟« :من گفتم
  »!كند  ميقلبم درد« :رو به پسرم كردم و گفتم

 يك دفعه از خواب بيـدار       »!مادر خوب شديد  « :سه مرتبه به من گفت    
 احـساس نـاراحتي نداشـتم و         اصـلاً  . خودم را در بيمارستان ديدم      و شدم

  .مرخص شدم

  مادر شهيد ايازي
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45  

  زيارت 
  

 .نزديك غروب خورشيد بود و دلم عجيب هوس زيـارت كـرده بـود             
هاي رنگـي بـه مـن       يك پاكت از نقل    .لي را در خواب ديدم    عهمان شب   
 و او   »!بله« : من گفتم  »؟دلت هوس زيارت كرده است    ! مادر«: داد و گفت  

  ». مشكلت حل خواهد شد!نگران نباش« :گفت
 امـا   ،طولي نكشيد كه از طرف بنياد شهيد اسم ما را براي مكه نوشتند            

يامد و سـال دوم بـه مكـه مـشرف           كشي بيرون ن    در قرعه  سال اول اسم ما   
  .شديم

  زادهمادر شهيد علي قناد
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46  

  قهي صادرؤيا
  

رد اما با اين حـال بـه        ك  مي دردم  از مكه آمده بودم و پاي     مدتي بود كه    
 نجـا دوسـتِ    در آ  .ر مزار فرزندان شـهيدم بـروم       رفتم تا به س    گلزار شهدا 

 او  .ميپرسي كـرد   هم احوال  جلو آمد و با   . لي عسكري را ديدم   ع ،عليرضا
  »آيد؟  ميآقا شما پايتان درد حاج« :بلافاصله گفت

  »؟دانيد  ميز كجاشما ا« :گفتم
 ديدم كه به من گفت پاي پدرم خوابديشب عليرضا را در « :او گفت 

  »! به نزدش برو و به او سر بزن حتماً؛كند درد مي

  پدر شهيدان مظفري صفات 
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47  

   صبر
  

 ـ           او را از ة هنـوز جنـاز   د،موقعي كه خبر شهادت منصور را به مـا دادن
 اتاق نشسته   ةاحت در زاوي   شب اولي من خسته و نار      .اهواز نياورده بودند  

 منصور به همراه دو روحـاني بـه         خواب در   .دفعه خوابم برد   بودم كه يك  
  منصور بود و به مـن      ةهرطوري كه نورانيت خاصي در چ      به   ؛طرفم آمدند 

 دو  آن . منـصور رفـتم و او را بوسـيدم         پـيش  من با خوشحالي     .خنديد مي
  !ببوسيمروحاني به من گفتند حالا نوبت ماست كه منصور را 

قـدر  آن   طـوري كـه      ؛كـردم   مي  احساس راحتي  .از خواب بيدار شدم   
  !صبرم زياد شد كه خودم فرزندم را درون قبر گذاشتم

  حسني منصور پدر شهيد
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48  

  شفا خواه
  
 روز  . خوب نبود   حالش اصلاً  . در بيمارستان بستري بود    همسرمتي  دم
شـنبه در   هر سه« : به من گفت.اي بود كه يكي از دوستانم را ديدم    شنبه سه

 عكس يكي از شهدا     ، محل خودمان  ؛خيابان مهديه ) ع(مسجد امام حسين  
تـان را     شما عكس شهيد   .كنيم ي را با نام او ختم مي      سگذاريم و مجل    مي را

را   مـن عكـس منـصور      . ختم كنيم   ايشان بدهيد تا امشب مجلس را با نام      
 ـب»  يجيب نام« برايش ختم    ،ر شهيد مريض است   دادم و گفتم ماد     .دردارن

اختيـار كـشيده شـدم بـه         رفتم كه بـي     مي د داشتم به بيمارستان   عدو روز ب  
 ديدم عكس منصور روي يك صندلي ،شدمكه  وارد مسجد   .طرف مسجد 

 پسرم در قاب عكس     ة وقتي نگاهم به چهر    .است و كنارش يك دسته گل     
 مـادرت   !جـان  بابـا « : به منصور گفـتم    . دلم شكست و به گريه افتادم      ،افتاد
برداشتم » ام يجيب « براي مادرش ختم     . خودت شفايش بده   ،ض است مري

عصر او   . ديدم حال همسرم رو به بهبودي است       .و بعد به بيمارستان رفتم    
  .همان روز از بيمارستان مرخص شد

  پدر شهيد منصور حسني
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49  

  آب
  

 در منا بـوديم كـه خيلـي         . به مكه مشرف شده بوديم     شوهرمبه اتفاق   
 .هـر كـس آب درخواسـت كـردم بـرايم نياوردنـد             از   .ام شـده بـود     تشنه
را ديدم كه به من آبـي        دفعه به خواب رفتم و در عالم خواب منصور         يك

  »!بنوش مادر« :داد و گفت
  .مام رفع شد و تا روز بعد آب نخواست  تشنگي.از خواب بيدار شدم

  مادر شهيد منصور حسني
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50  

  شاخه گل 
  

گـل را ديـدم كـه       پـسرم در عـالم خـواب دو شـاخه           قبل از شهادت    
يكـي از ايـن     « :گفـت   مـي   از غيب حاضر شد و فـردي       اي  دفعه قيچي  يك
 سـفيد را چيـد و بـه جـاي آن            ةبوت »! كنم ها را در راه خدا بده قيچي       گل

  .كبوتري سبز شد و به آسمان رفت
  .روز بعد خبر شهادت فرزندم را برايم آوردند

  پدر شهيد محمد تجلي
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51  

  اوج پرواز
  

 ةخواب ديدم كه تيرهاي زيادي به سين  پسرم  ت  يك شب قبل از شهاد    
 هر تيـري    !مادرجان« : او گفت  .از پسرم علت را پرسيدم    .  خورده است  او

  »!شود  ميپروازمان بيشتر اوج ،كه به ما بخورد
 تيرهـاي   ؛تا او را ببينـيم     شهيد شد و ما را به معراج بردند          پسرموقتي  

  !اش خورده بود زيادي به سينه

   تجلي شهيد محمودمادر
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52  

  قاسم
  

 او يك شب    . فرزندم هنوز به دنيا نيامده بود      ، وقتي شوهرم شهيد شد   
ه دنيا آمـد نـام او را         وقتي كه ب   ،فرزندم پسر است  « : گفت .را خواب ديدم  

  »!قاسم بگذار

  همسر شهيد ابوذر زمزم
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53  

  چاي
  

هفته بعد به كـربلا     يك   قرار بود . مدتي بود در بيمارستان بستري بودم     
خـواب ديـدم    مهدي را    شب در بيمارستان     .كتر مرخصم نكرد   اما د  ،بروم

بـه    يك چـاي زعفـران     .پنجره به داخل اتاق آمد     كه به همراه برادرش از    
 بعد تخت مرا تميز     . آمد و سلام كرد    كنارم مهدي   .دست پسرم محمد بود   

 چـاي را    !را از محمد گرفـت و بـه مـن داد و گفـت بخـور               كرد و چاي    
 يك سـاعت بعـد حـالم بهتـر شـد و             .ار شدم خوردم و بعد از خواب بيد     

  !مرخصم كردند

  مادر شهيد مهدي اسلامي
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54  

  حسرت
  

دانستند كه مـن     ها نمي   رفتم و خيلي    مي به مدرسه  پانزده ساله بودم كه   
 شـب   .كـرد مرا در مدرسـه اذيـت        اه  يكي از بچه    يك روز  .مفرزند شهيد 

. ه من كـرد هايي ب   فارشسمدرسه همراهم آمد و     درِ  در خواب تا دم     پدرم  
پـدري را    احساس كردم در آن زمان پدر دارم و در آن لحظه حسرت بـي             

 وقتـي از    . فكري نداشته باشـم    ةبه نوعي براي من هموار ساخت تا دغدغ       
 را احـساس  ند روز اثرات شاد بـودن       چدم و تا    بو شاد   ،خواب بيدار شدم  

   .كردم مي

  يفرزند شهيد مهدي لري فريدون
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55  

  مشكل
  

اي بود كه تنها   شب جمعه.م با مشكلي مواجه شدم    ا  در زندگي  يك بار 
 بـه  . خيلي اشك ريختم، رفتم و بعد از اينكه فاتحه خواندم  به گلزار شهدا  
 .ام كه قبرشان كنار هم است متوسل شدم و بـه خانـه آمـدم               پدرم و دايي  

 صبح به منـزل  ششام ساعت   روز بعد همسر دايي صبحِ.مبيدخوارا   شب
  »كلي داري؟تو مش« :ما آمد و گفت

 هـم  ـديشب شهيدان  « :من خواستم مشكلم را كتمان كنم كه او گفت
 به خواب من آمدند و گفتند به مصطفي بگو كـه مـا   ـات   پدر و هم دايي

  ».مشكل تو را حل كرديم
  ! حل شد منمشكلبه زودي 

  فرزند شهيد مهدي لري فريدوني
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   ناظر  
  

بهتر است به ! مادر« :تبار خواب ديدم كه احمد به نزدم آمد و گف        يك
  ».ل اينكه آنها مشكلي دارند مث؛ خواهرم بروينزد

شـما از   « : او گفت  .روز بعد به نزد دخترم رفتم و از مشكلش پرسيدم         
  »كجا خبر داري؟

  »!ه مشكلي پيش آمدهت كسمن گفته ااحمد در خواب به « :من گفتم
اند و به    قعاً زنده ن وا ادرك كردم شهيد  به حقيقت   ن وقت بود كه من      آ

  .همه چيز ناظر

  مادر شهيد فيوجي حيدري
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57  

  راه حل
  

 ـ     .دم ـآ  مـي  شدم علي به خـوابم      مي هر وقت ناراحت    ة يـك شـب خان
 علـي را     عكس ، آمدم خانه  . خيلي گريه كردم   ،دعا بود مراسم  مان   ههمساي

 حالا ديگر يا مـن  ،ها گذاشتيتو رفتي و مرا تن « : گفتم .رويمگذاشتم پيش   
  »!يم بگذارببر يا راهي جلورا 

 مـن   !مـادر « : گفـت  . سه نفر همراهش بودنـد     . به خوابم آمد   .خوابيدم
 »! وقت احساس تنهايي كردي بيا پيش من       ر تو ه  .زنم  مي ت سر هميشه بهِ 

  !كشك كدو ، مادر چي داريم بخوريم،ها پرسيد بعد مثل همان وقت
هايم را بـاز كـردم        توي عالم خواب دست    »! بده هاول يك بوس  « :گفتم

  ! از خواب بيدار شدم،لش كنمكه بغ

  مادر شهيد علي شفيعي
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58  

   گل دوازده
  

 برايمان تعريـف كـرد و       .جواد خوابي ديده بود     محمد ،قبل از شهادت  
 بـاغ   آن در   .يك شب در عالم خواب ديـدم كـه در بـاغي هـستم             « :گفت
هـا   ال كردم كه اين گل    ؤ از صاحب آن باغ س     . گل وجود داشت   12 حدود

 اينها دوستان تو هستند كه به ترتيب        : باغبان گفت  .دچرا در اين باغ هستن    
آنها هم   شوند و يكي از     مي يكي بعد از ديگري در عمليات مختلف شهيد       

  ». خواهي بودت خودةتو هستي كه اولين شهيد از خانواد
شد كـه انگـار       مي  خواب براي من چنان تعبير     اين« : گفت جواد محمد

  ».ام ه در عالم واقيعت آن را ديد
د تـا اينكـه نوبـت بـه      يكـي بعـد از ديگـري شـهيد شـدن     شتاندوس ـ

  .جواد يزداني رسيد محمد

  )مريم(جواد يزداني  خواهر شهيد محمد
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59  

  خط
  

 .ت شـدم  ممشغول به خد  بنياد شهيد    در واحد پژوهش     1382در سال   
 در  .ها را براي مرتب كردن به خانه بردم        عدادي از پرونده  يك روز عصر ت   

 »محمد طـائي  «دم كه چشمم به آثار خطي شهيد        ها بو  هحال بررسي پروند  
ين شهيد طـائي    بب« : يكي از  آثار خطي را نشان فرزندم دادم و گفتم           .افتاد

جهان « : نوشته بود  ؛رفته كه چنين خط زيبايي دارد       مي مثل تو كلاس خط   
  ».ر توستظانتدر ا

هـاي آن    شب خواب ديدم در يك سالن خيلي بزرگ كه تمـام فـرش            
) ع( امام حسين    ةحالت خيم با  بودند و وسط آن ستوني      زيبا  و  يك نقش   

در پ ،ن ستون مادر شهيد طائي    آ  دورِ .، هستم با پارچه مشكي پوشيده شده    
شهيد تجلي و همچنين پدر شهيد مهرابيان نشسته بودند و در حالي كه به              

  .كردند  مي جاي نشستن را براي من باز،كردند يده اشاره مبن

   كرمانياد شهيدكارمند بنـ مريم مفيدي 
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60  

  انتظار 
  

 دوستي به نام عباس داشت كه بسيار با هم صـميمي بودنـد و    ،حسين
 شود و عباس در جبهـه خـواب         مي با هم به جبهه رفتند اما حسين مفقود       

 .پرسـد   مـي   حسين بارةاز يك نفر در    .گردد  مي ل حسين ابيند كه به دنب    مي
رود و    مـي   مستقيم رؤيا  عباس در عالم   .بيني  مي گويد مستقيم برو او را     مي

ها دور هم جمع     نجا تعداد زيادي از بسيجي    آ در   .رسد  مي به سالن بزرگي  
رود   مي  به طرف آنها   .نشسته بود » ره«بودند و حسين در كنار امام خميني        

ات  خـانواده «: گويد  ميكند و به حسين  ميسيروبو» ره«و با حسين و امام 
اي بـه    گردم و تو نامـه     بر نمي گويد من ديگر      مي  حسين »!ظرت هستند تمن

  .ام بفرست تا منتظر نباشند خانواده
 نچه را خواب ديده بود در نامه شرح       آ .شود  مي عباس از خواب بيدار   

  .يل دهنداش تحو  به خانوادهتادهد   ميها دهد و ساكش را به رزمند مي
  .پيوندد  ميدو ساعت بعد عباس هم به شهدا

  آبادي محي برادر شهيد حسين پور
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61  

  سنگر نور
  

 يـك شـب بـه مجلـس         .از برادرم هيچ اثري نبود و مدتي مفقود بـود         
عهد بستم كه شب خوابي ببينم تا مطمئن        ) ع(روضه رفتم و با امام حسين     

دم كـه لبـاس    دي ـرؤيـا  شـب در عـالم      .شوم كه برادرم شهيد شده اسـت      
ام سـراغ حـسين را        از بـرادر رزمنـده     .ما  ه و به جبهه رفت ـ     بسيجي پوشيده 

 متعلـق بـه بـرادرت       ،سنگري كه بـسيار نـوراني اسـت       « : او گفت  .فتمگر
  ».ستا

 وارد شـدم و     .ن هويدا بـود   آخاصي از    رسيدم كه نورانيت     يبه سنگر 
حـسين   .كردنـد   مي بش و   هم خوش  بين چند رزمنده ديدم كه با     حسين را   

چـرا بـه خانـه      « : به او گفتم   .ميرا در آغوش كشيد    مرا صدا زد و يكديگر    
 خانواده بگو كه من ديگـر       من جاي خوبي دارم و به     « : او گفت  »يي؟آ  نمي

  »! منتظرم نباشيد،گردم بر نمي

  آبادي محيشهيد حسين پور برادر
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62  

  سرپرست
  

هـا   و گل به درختان   ما  شهيد  كه  ديدم    مي  باغ پر شكوهي   رؤيالم  ادر ع 
گذشـت    مي نجاآ از   زلالي  آبِ .بودداد و همه جا روشن و نوراني         آب مي 

ارت زيبـاي   امود« : شهيد به من گفت . وجود داشت  غدر وسط با  تختي   و
زيبايي بـر درختـان آويـزان        رنگ و  هاي خوش  هديگر هم اينجاست و ميو    

  ».گردم من ديگر بر نمي« : به شهيد گفتم. احساس خوشايندي داشتم.بود
 خـواهي   اً بعـد  ، به خانه برويد   ، هستيد ها  شما سرپرست بچه  « :او گفت 

  ».آمد

  ابوترابيهمسر شهيد 
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63  

  قطره خون 
     

 بسيار زيبايي    ديدم كه يك گل سرخِ     رؤياقبل از شهادت اكبر در عالم       
 گـل قـرار دارد و   يده است و يك كبوتري بـالاي سـرِ   يروي خانه رو   به رو

  .دچك  ميقطره قطره خون روي گل
  .ل آمدييد كه برادرم به فيض شهادت نايديري نپا

  باديآخواهر شهيد اكبر مختار
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64  

  مپيغا
  

ال كـردم كـه شـما       ؤ ديدم و س   خواببعد از شهادت حسين او را در        
 از خداوند اجازه گرفتم تـا بـه شـما سـري             !بله« : او گفت  ؟اي شهيد شده 

  ».بزنم
 را وقتـي چ ـرا ديدي به او بگو ) برادر كوچكم( اگر محمد   باز پرسيدم 

مـن  « :حسين گفت  »خواستي به جبهه بروي با ما خداحافظي نكردي؟        مي
  ». پيغام تو را خواهم رساندحتماً

خبر  ما بـا   ةشب بعد برادر كوچكم را در خواب ديدم كه از احوال هم           
  .بود

  پور خواهر شهيد حسين تائي
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65  

  آرزو
  

نهـا بـا   آ فرزنـدانم رفـتم؛  ة بعد از شهادت آقاي افشاري من به مدرس ـ     
هـاي آنهـا در دسـتم بـود و           كارنامه .نمرات بسيار خوبي قبول شده بودند     

 در دل آزرو كردم كاش افشاري هـم زنـده بـود و              .شحال بودم بسيار خو 
  .ديد  ميموفقيت فرزندانم را

اي افشاري را   قآ« :مان به نزدم آمد و گفت      چند روز گذشت و همسايه    
كـنم كـه     مـي   افتخـار  :گفـت   مـي  شحالي به مـن   در خواب ديدم كه با خو     

  »!فرزندان موفقي دارم
  .عمال ما هستندن لحظه درك كردم كه شهدا ناظر بر اآدر 

  چمك همسر جانباز شهيد سيدرضا افشاري
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66  

  لهاما
  

 هـاي امتحـان را تـصحيح       س درس نشسته بودم و معلم بـرگ       سر كلا 
الات ؤ س ـ ،ات خـوب اسـت     يشما كه درس رياض ـ   « : به من گفت   .كرد مي

همين حين حـالم      در .ي تخته بنويسد  روها   رياضي را بگو تا يكي از بچه      
روحـاني بـسيار   يك  .م ظاهر شدور جلوي ميز  اي از ن   دگرگون شد و هاله   

 بـرادرت شـهيد شـده       !محمـد « : او مرا صـدا زد و گفـت        .نوراني را ديدم  
  مـن مـات و مبهـوت او را نگـاه           .چند بار حرفش را تكرار كرد     و   ».است

 جريـان را بـه معلـم    .دفعه صداي معلم مرا به خـود آورد       كردم كه يك   يم
 خبـر   ،رفـتم   مـي  مدرسـه بـه خانـه      چهار روز بعد وقتي كه از        ، سه .گفتم

  .علي را به ما دادند شهادت محمد

  آبادي علي زنگي خواهر شهيد محمد
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67  

  رستگار
  

الم  را در ع ـ   او هنوز چهلم او نشده بود كه        .بردم  مي از نبود حميد رنج   
به « : رو كرد به من و گفت. لبخندي بر لبانش نقش بسته بود   .خواب ديدم 

  ».خداي كعبه رستگار شدم
  . روز به بعد آرامش پيدا كردماز آن

  همسر شهيد حميد ضياء
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68  

  نور عشق 
  

را ديدم كه ) ع(م رضا حضرت اماخواب در ،همزمان با شهادت رجب
اي نـور    رد آراسـته   يك م  .روي يك تخت در وسط حياط ما نشسته است        

نشستند   ما ةدر خان  مدتي   .كرد و همه جا را از نور عشق پر كرد           مي خشپ
  .رفي به طرف قبله رفتندو بعد بدون هيچ ح

روز بعد نام رجب را از تلويزيون اعلام كردند كه به شـهادت رسـيده       
  .است

  مادر شهيد رجب عبدالهي
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69  

  جاده سبز
  

 سـبز قـدم  ة سرك جـاد از شهادت پسرم خـواب ديـدم كـه در ي ـ       بعد
هـان  گسبز و با طـراوت بـود كـه نا         دو طرف جاده درختان سر    . گذارم مي

  ).كرده بودفوت سرم هم(.همسرم را آنجا ديدم
  »!با من بيا« :گفت او

اي زيبا در بين يك       خانه ؛رفتم  ها بالا  از پله .  كمي جلوتر چند پله بود    
 همسرم به مـن     .ردم به درختي تكيه زدم و از هواي آنجا لذت ب          .باغ ديدم 

 وقتـي وارد    »! محمود هم آنجاسـت    ،هم به داخل خانه برويم     بيا با « :گفت
 به نزدم آمـد  .هاي زيبا در يك اتاق نشسته بود       س لبا د با و محم ،خانه شدم 
  . از خواب بيدار شدمديگرمن » ...بيا با هم به اتاق مجاور برويم« :و گفت

  زاده پدر شهيد محمود علي
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70  

  عبا
  

هـاي   مصادف با شب شهادت اكبر خواب ديدم كه در يكـي از ميـدان      
حضرت امـام    .شود  مي نجا مراسم دعا برگزار   آاي است و در      شهر محوطه 

دفعه عبـاي    كردند كه يك    مي به اتفاق يك مرد از خيابان عبور      » ره«خميني
  .دادم» ره« من به سويش رفتم و عبا را به امام .آقا بر زمين افتاد

  .رسيداكبر  خبر شهادت  روز بعد.يدار شدمدفعه از خواب ب يك

  شهيد اكبر افتادهمادر 
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71  

  شاطر
ري وسايل شخـصي در نـانوايي       كرد و مقدا    مي حسين در نانوايي كار   

 از صـاحب نـانوايي تقاضـاي        ، بـه جبهـه بـرود      خواست  وقتي مي . داشت
بايد هنوز  « : صاحب نانوايي وسايل را به او نداد و گفت         .وسايلش را كرد  

  »!گذارم بروي  نمي،م كار كنيهم براي
 صـاحب نـانوايي   رفـتم، اش    ي شخـص  وقتي من براي گـرفتن وسـايل      

خواهم شاطر به اين خوبي را از دست          من نمي  ،ديبايد خودش بيا  « :گفت
  »!بدهم

وسـايل حـسين را     متاثر شد و.به او گفتم كه حسين شهيد شده است     
  .به ما داد

  زاده مادر شهيد حسين ترك
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   آخرين نگاه  72
  

 توي دلـم احـساس غريبـي        .چند روزي بود كه به مرخصي آمده بود       
  دائم بهـرام . نداده بودآن هرگز به من دست  احساسي كه تا قبل از .داشتم

 چـشمان او    . اين بار خود او نيز متفاوت از هميشه بود         .را زير نظر داشتم   
 گويي از هيچ كس و هيچ چيـز بـدي نديـده             .ديد  مي تر از هميشه   مهربان

اي ه ـ  بـه خـاطر سـجده     « :گفـتم   مي  من .تر شده بود   اش نوراني   چهره .دبو
  »!طولاني اوست

 . سـربازي رشـيد فـرا رسـيد         غيـرتِ   روز جوشش  ،تا اينكه آن روز   ...
 بـا   .كـرد   هيچ حركتي نمي   . چند لحظه سكوت چيره شد     .ساكش را بست  

احـساس قـالي لبخنـد زد و از جـا            هـاي بـي    مردمك چـشمانش بـه گـل      
 خانـه    دم درِ  .بيرون رفـت  را به دست گرفت و از اتاق         ساكش   .برخاست

  .تاده بودند اعضاي خانواده جلوي در ايسة هم. قرآن گرفتم وبرايش آينه
 قـرآن را    .گذشـت هاي تند راه افتاد و از زير سيني آينه و قرآن             با قدم 

 پشت سرش آب    .آخرين بار به همه نگاهي عميق انداخت       بوسيد و براي  
 هـيچ كـس     ؛يـشه زود بـه داخـل خانـه برنگـشتيم           بـرخلاف هم   .پاشيدم

  ايـستادم و رفتـنش را تماشـا        . زانوانم  قدرت حركت نداشـتند      !برنگشت
 آيـا او    . ناگهان ايستاد و برگشت    .هاي كوچه رفت    بهرام تا وسط   .كردم مي

يي دل مـا    و گ ـ .چه از ديد ما پنهان شد     و آخر ك  .هم احساس من را داشت    
  .طور شد  همين و دقيقاًرفت تا ديگر بر نگردد  ميبود كه

 عـرش   ةهاي تاز  هاي فرشي به آستان شكوفه     بهرام رفت تا از ميان گل     
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73  

  .بپيوندد

  باراند بهرام محمدي خواهر شهي
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74  

  شيشة گلاب
  

 يـك   .مشكلات زندگي فشار آورده بود و اميدي بـه زنـدگي نداشـتم            
آيم و اگر  مي  با مشكلات كنار،شب نيت كردم كه اگر خواب خوبي ديدم     

 همان شب   .كنم  خودم را براي هميشه از زندگي راحت مي        ،ابم بد بود  خو
نياز هستم كـه عبـاس بـا          و اياب مشغول راز  زاده سر  مخواب ديدم در اما   

و در  ا .زاده شد  لباس رزم در حالي كه ساكش را به دست داشت وارد امام           
ام خودم را   تصميم گرفتهـقدر ناراحتي؟   چرا اين« : گفت و نشستمكنار
  »!گويند خواهر شهيد  ميبه تو همـ  ! اين زندگي راحت كنماز

د و  لحظاتي گذشت و عباس يك شيشه گلاب از سـاكش بيـرون آور            
  »؟كند  ميكجايت درد! بخور« :در ليواني ريخت و گفت

 !ام  سينهـ
 ، خواب بيـدار شـدم     ز وقتي ا  .ام گذاشت و رفت    ا روي سينه  ردستش  

  .نداشتمديگر احساس نااميدي 

   شهيد عباس وصالرخواه
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75  

  مرگ با افتخار
  

 آبش تركيده بود    ة يك بار لول   .كرد  مي عباس مدتي در خانوك زندگي    
 مـن   ة حالش بد بود كه او را به خان        .الريه كرده بود    سرد ذات  و در اثر آبِ   

 . تمام بدنش را گشتم    . با ديدن او فكر كردم كه زخمي شده است         .آوردند
اگر بميرم دستم به جايي     ! ن بميرم  فقط دعا ك   ،چيزي نيست « :باس گفت ع

  آرزو دارم كـه مـرگم شـهادت باشـد و مـرگ بـا افتخـار را                  .يـست بند ن 
  ».خواهم مي

  شهيد عباس وصال هرخوا
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76  

  آب شيرين 
  

ند ماهي گذشت اما خـاطرات او هـر روز بـرايم            از شهادت مهدي چ   
 تا اينكه يـك روز دختـر        ؛شد  مي شد و اشك از ديدگانم جاري       مي تداعي
شب گذشته مهـدي را در      « :مد و گفت  آ ما   ةمهدي هراسان به خان    عموي

بـود و دائـم      در دسـتش     ياي نشسته بود و ظرف     خواب ديدم كه در گوشه    
 جـان چـي    مهـدي  پرسـيدم    !آورد  مـي  ينيپـا و  برد    مي ظرف را به دهانش   

  خوري؟ مي
 كمي هم   ،ها خيلي شور هستند     به مادر بگو اين آب     ودختر عم « :گفت
   .ين بفرستشير برايم آب

  حشمتي زاده هدي احمدممادر شهيد 



 

تي 
هش
م ب
نسي

/
     

   
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
....

  

77  

  يادگاري
  

نه پولي   در خا  . بود كه به جبهه برود     شسايلونادر مشغول جمع كردن     
 از او هزار تومان پـول قـرض         ،يكي از نزديكان رفتم   پيشِ   سريع   .نداشتم
 پول را   . رفتن بود  ةدر ساك به دست آماد    ان. عجله به خانه آمدم     با  و كردم

 نگـاه   »!بهتره اين پول را به همراه داشته باشـي        « :فتم و گفتم  به طرفش گر  
 ما  هاشت و گفت ك   ميلي يك صد توماني برد     يب ها كرد و با    عجيبي به پول  

  . به پول نيستيدر جبهه همه چي داريم و نياز
 و راهـي جبهـه   گذشـت داري زد و از زير آينه و قرآن رد      لبخند معني 

 حـال  .ش پيـدا كـرديم    سـاك ش را در    ا   صد توماني  ، بعد از شهادت او    .شد
  .دهد  ميصد توماني از او يادگار مانده است كه بوي پسرم را

  مادر شهيد نادر عارفي
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78  

  شهادتت مبارك
  

  احـساس  .آمـد  در خانه نشسته بودم كه صداي زنگ خانه به صدا در          
زم نـادر   ر هم ـ ؛ در را باز كردم    .ل خبري از نادر است    محا كردم آشنايي  مي
  .بود

 نادر در حال و هواي خاصي بـود         ،روز قبل از شهادت    يك« :گفتاو  
 : گفـت ،مرا از او پرسـيد   علـت .و انگار وجود خاكي او ديگر زميني نبود  

 بـه نـزدم آمـد و        ، تـن داشـت    يي به ديشب يك مرد نوراني كه لباس زيبا      
  »! شهادت بر تو مبارك! پسرم:كنارم نشست و گفت

   . همان شب نادر به شهادت رسيد9ساعت 

  مادر شهيد نادر عارفي
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79  

   عكس 
  

را از روي طاقچه برداشت و در كنارم عباس عكس بزرگي از خودش   
ز رفتنم به جبهه يكـي از بـرادران پاسـدار بـه             اگر بعد ا  « :نشست و گفت  

  .ما ه  بدان كه شهيد شد،مد و درخواست عكس كردآمنزل ما 
يكي  روز از اين ماجرا گذشت كه        180 .حرفش را زياد جدي نگرفتم    

خواهيم تـا     مي از عباس عكس  « :از برادران پاسدار به خانه ما آمد و گفت        
  ». حقوقش را پيگيري كنيمةمسئل

ين ريخت و يقين حاصل كردم كـه بـه شـهادت رسـيده              يادلم هري پ  
   .است

  همسر شهيد عباس وصال



 

تي 
هش
م ب
نسي

/
     

   
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
....

  

80  

  كوچك  جوانمرد
  

هـا    در تمـام راهپيمـايي     .ي دوازده سال سن داشـت     علقلاب  قبل از ان  
 يك روز كه من به اتفاق علي در راهپيمايي شركت كـرده       .كرد  مي ركتش

 از  .ن كرده است   متوجه شدم كه علي در آستين لباسش چيزي پنها         ،بوديم
  ؟اي ال كردم كه چيزي پنهان كردهؤاو س

ام تـا اگـر بـين راه بـا مخـالفين              من چـوبي برداشـته     !جان پدر« :گفت
  . در دل جوانمردي او را ستودم من. كنمع دفام از خود،درگيري پيش آمد

  پدر شهيد علي كيميايي
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81  

  نيت خير 
  

ر كـه آمـده بـود    با يك.  كتابفروشي و لوازم التحرير داشت    ةمجيد مغاز 
 .التحرير و كتاب و خوراكي آماده كـرده بـود          ي پر از لوازم   ن كارت ،مرخصي

  مرا صدا. تا بچه داشتند  6،  5  شهيدي بودند كه   ةا يك خانواد  مدر نزديكي   
 زنـگ زد و     ، مجيد كارتن را زمين گذاشت     .شان  خانه زد و با هم رفتيم درِ     

 ،زودتـر بـرويم  « : گفت»كني؟  ميكاري است كهچه اين « : گفتم .فرار كرد 
  »!خوب نيست ما را ببيند

  شعاع مادر شهيد مجيد انجم
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82  

  رهايي 
  

 يك لحظه متوجه شدم كه حميـد        ،آخرين شبي كه حميد پيش ما بود      
  . اما وقتي ديد دفترش را بست و گذاشت بالاي يخچال؛يسدنو  ميمطلبي

بـه  در ميـان تيرهـا      «: بعد از شهادتش نوشته را در آلبومش پيدا كـردم         
 پـس هـر چـه    ،تيري كه بايد قلبم را بـشكافي  به دنبال   ،گردم  مي دنبال تو 

 را انجام بده و كاري كن كه اين لباسم كه لباس پر             تزودتر بيا و ماموريت   
 پس هر چه زودتـر بيـا كـه بـه     . كفنم شود  ، پر افتخاري است   مسئوليت و 

  »!گردم  ميدنبال تو
 بـه   412ردان  گ ـ در   رچها ي دو شب قبل از عمليات كربلا      ،مدتي بعد 

كند و بـه    مي در بين راه تير به قلبش اصابت       .كرد  مي عنوان راننده خدمت  
  .شود  مي شهيد،بيمارستان نرسيده

   . با همان لباس دفن شداو

  شعاع مادر شهيد انجم
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83  

   ازدواج ةواسط
  

 البتـه   . هر كسي راضي نبود با مـن ازدواج كنـد           و جانباز نخاعي بودم  
ش مل ـحبا يك قطع نخاعي سخت است و هر كس ت          ازدواج   ؛حق داشتند 

دفعـه بـه يـاد دوسـتم شـهيد            مسئله ازدواجم مانده بودم كه يك      . ندارد را
   .احمد فتحي افتادم و به او متوسل شدم

ت اگر دست رد بـه      مِزماني با هم دوست بوديم و حاشا به كرَ        « :گفتم
خـواهران  اي فراهم شـد و مـن بـا يكـي از              د زمينه عتي ب د م .ام بزني  سينه

 بـه   . بعد از ازدواج با هم به گلزار شهدا رفتـيم          .هيئت شهدا ازدواج كردم   
 ».قبر دايي من است   هم  اين  « :همسرم قبر احمد را نشان دادم كه او گفت        

سبيده به قبر احمـد فتحـي بـود و مـن            چ شهيد حسن كمساري كاملاً   قبر  
 شـهدا   ة ازدواج مـا بـا واسـط       . شهيد كمساري نداشتم   ة خانواد ازشناختي  

  !صورت گرفت

  ـ دوست شهيد احمد فتحيمهدي اسلامي 
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84  

  خداحافظي
   

 .بـرد   مـي   بيمار بود و در بيمارستان به سـر        ش پدر .جبهه بود  رضاسيد
 . زنـگ تلفـن بـه صـدا در آمـد           ،تان به خانه آمدند   يك روز كه از بيمارس    

 انگار قرار بـود صـداي آشـنايي را از راه دور             ؛احساس عجيبي پيدا كردم   
 !مادرجـان « :گفـت   مي  صداي سيدرضا بود كه    ،م درست بود  ا  حس .بشنوم

  ».زنگ زدم تا فقط با شما خداحافظي كنم و بس، ام من در جزيره
بعد از قطع تلفن احساس كـردم       . ادد  اما بروز نمي   ،صدايش گرفته بود  

  .شنوم  مياست كه صدايش را كه براي آخرين بار

  مادر شهيد سيدرضا جاويدموسوي
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85  

  صبر 
  

  . گريه نكردماصلاً) سيدرضي و سيدرضا( شهادت فرزندانمموقع
 خـانم   چنـد  رؤيا يك شب در عالم      .داشت و اندروني  مان بروني  خانه

 با عجله به سوي در رفـتم و در را بـاز             .دزنن  مي  ما را  ة خان را ديدم كه درِ   
 : خانم اولي قد بلند و صورتي كشيده داشـت و زيبـا بـود و گفـت                 .كردم

  »!من زينبم«
 در كنـار    .بـود ) س(ام و ديگري خديجـه     من فاطمه  :فتگم دومي   خان

ــا آنهــا صــحبت كــردم   :بعــد از دقــايقي گفــتم .بزرگــواران نشــستم و ب
) س( حـضرت زينـب    »! كـه بخـورم     يك چيزي به من بدهيد     !جان بي  بي«

 از آن   . شـيرين بـود و چـرب       ؛چيزي در دستانم گذاشت كه مـن بخـورم        
  .موقع صبرم زياد شد

  درضي و سيدرضا جاويدموسويشهيد سيمادر 
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86  

  گل سرخ 
  

 اصرار داشتم كه اسم فرزندش را اگر پـسر          .عروس بزرگم حامله بود   
 همـان شـب     . دلخور شـده بـود     . اما آنها راضي نبودند    ،بود مهدي بگذارد  
  چـشم بـاز    ،هاي سـبز   ة تپل با چشم   بيند كه يك بچ     مي عروسم در خواب  

) . مهدي هم سبز بودند    هاي چشم(گويد اسم من مهدي است      مي كند و  مي
 بعـد از    .ام بـه دنيـا آمـد و نـام او را مهـدي گذاشـتند                نوه. مدتي گذشت 

بيند كه مهدي كنار يك   مينامگذاري باز عروسم مهدي را در عالم خواب
گويـد هـر     ميدهد و  ميآب ايستاده است و يك گل سرخ به عروسم نهر  

ي كن كه يك گـل      آورد به من يا   ،وقت كه از دنيا رفتي و به بهشت آمدي        
   .ام بيست ساله است  حال نوه.سرخ ديگر به تو بدهم

   حشمتيةمادر شهيد مهدي احمدزاد
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87  

  شاگرد ممتاز 
  

 ةبابـا هم ـ  « :در اتاق بودم كه مهدي به آرامي در كنارم نشست و گفت           
ال ؤروند و از وضع درسي آنها س ـ   مي  فرزندانشان ةپدر و مادرها به مدرس    

   !ايد هام نيامد بار به مدرسه  اما شما حتي يك،كنند مي
 و نيـازي  ممن از وضع درسي و اخلاق خوبـت مطمـئن هـست        «: گفتم

  ».ميات بيا نيست به مدرسه
رويـي    مـدير بـا    .اش رفـتم    مدرسه  بالاخره به  .اما مهدي اصرار داشت   

مهدي بهترين شاگرد مدرسه است و      « :خوش از من استقبال كرد و گفت      
  »!نيازي به آمدن شما نيست

  هزاد ر شهيد مهدي بهمنپد
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88  

  مال دنيا 
  

 او ازدواج   كردنـد  سال داشت كه خانواده اصـرار        هجدهمهدي    محمد
» .اي بسازم   خانه مبتوانيك زميني براي من تهيه كنيد تا        « :گفت مي و ا .كند

   .مهدي وام گرفت و زميني خريد بالاخره محمد
شكال مدتي گذشت كه دولت اعلام كرد خريد و فروش زمين در قم ا     
  .دارد و امام فرمود كه خلاف دستور دولت عمل كردن حرام است

 . زمين را پس داد،وقتي متوجه شد،  متر زمين خريده بود  105با اينكه   
  . وامش را به او داداو ازدواج كند و خواست  ميدوستش

  صادقي خواهر شهيد محمدمهدي رحيمي
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89  

  قسم
  

ر بـين جمعيـت از      دآنجا   .من و پدر شهيد به مكه مشرف شده بوديم        
 در .هايم نيز گم شـد   پول  بعد از نماز   . نماز را خواندم    و شوهرم جدا شدم  

ه و خـسته     تـشن  .ديـدم  كردم اما آشـنايي را نمـي        مي  جمعيت نگاه  لايِ لابه
 پسر.  نگران بودم  .اي پيدا كردم و در آنجا آب داغ خوردم          وضوخانه .بودم
   . را قسم دادم كه راه را پيدا كنممشهيد

 به  .دمي آشنايي از اعضاي كاروان را د      نمول دعا كردن بودم كه خا     مشغ
   .كاروان رفتيمسمت محل استقرار به او اتفاق 

  مادر شهيد رضا زينلي
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90  

  ق دعاي نجات غري
  

 در تماسي كـه بـا او        .كردم  مي غلامعلي تلفني صحبت   گاهي اوقات با  
 يا  ،يا رحمن  ،يااالله ؛اي نجات غريق را هميشه بخوان     عد« :گفت  مي ،داشتم
  ».لي دينكع ثبت قلبي ،القلوب  يا مقلب.رحيم

  و  اما او تاكيـد داشـت      ،گذشتم  مي اهاع ساده از كنار اين د     من معمولاً 
  »!ز اين دعا را زمزمه كنبعد از نما« :گفت مي

اوايل اين دعا برايم مانوس نبود اما بعد از تكرارهاي زياد برايم ملكـه        
  .شد و حقايق آن برايم روشن شد

  )امير محمدي(الديني دوست شهيد غلامعلي قطب
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91  

  راهنما
  

كرد   مي  را مطالعه  البلاغه  نهجبود و   ) ع(اشق علي عغلامعلي از كودكي    
 يك روز صبح او با حـال عجيبـي          .رگوار داشت  بز آنو ارادت خاصي به     

شب گذشته در يـك  « : پدر و مادرم آمد و گفت    پيش . شد يداراز خواب ب  
 دلهـره   ؛ين بيايم و يـا بـالا بـروم        يتوانستم پا   نمي ،مد بو  پرتگاهي گير كرده  

 معصوم دست مرا در دسـتانش گرفـت و          ة يك فرد نوراني با چهر     ،داشتم
  »!به بالا برد

   شما كي هستيد؟ ال كردم كهؤس
   ».به تو هر لحظه راهنما باشد، علي نام خدا باشد «:گفت

  نژاد خواهر شهيد غلامعلي قطبي
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  اسناشن
  

 هنـوز   .شدند  مي بود كه ديگران نبايد متوجه     علي رازي بين من و غلام   
 .مناطق اطرافش بود را بـه يـاد دارم        و  هايي كه در فيروزآباد      تك خانه   تك

كردنـد و مـن و       مستـضعف آن محلـه را شناسـايي          هاي   خانواده ،دوستان
پوشـانديم و بــه    مــيهايمـان را  غلامعلـي بـه صــورت ناشـناس صــورت   

  .كرديم  ميهاي مستعضعف كمك خانواده

  نژاد دوست شهيد غلامعلي قطبي
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  كنتور 
  

 و پـسرش اجـازه      كـرد و آب نداشـت       مـي  پيرزني در گلباف زنـدگي    
 يك روز حميـد او را در كنـار          .هايش را در خانه بشويد     داد كه ظرف   نمي

هايت را در داخل خانـه        ه بود كه چرا ظرف     از او پرسيد    و جوي آب ديده  
   .را گفته بود را به و او جريان پسرش ؟شويي نمي

جمعه رفت و كنتور آبي بـراي پيـرزن           امام چند روز بعد حميد به نزد     
. نـد هاي مكرر از شهرداري آب را براي او وصـل كرد           گرفت و با پيگيري   

  .كرد  ميتابي پيرزن بعد از شهادت حميد خيلي بي

  )زاده مريم مهدي(مادر شهيد حميد ايازي
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  شير
  

 ـ     محمد كلافـه   ةصداي گري   سـاله بـود و از       6،  5 محمـد  .ودام كـرده ب
 ـ   .فند ما شير نداشت   واست اما گوس  خ  يممادرش شير گوسفندي      ة بـه خان

 شنم رسيد و بـه مـادر       فكري به ذه   . آنها هم نداشتند   ،زدم ها سر  همسايه
اي ريخـتم و      كمي آب در كاسـه     .گفتم محمد را بغل كن تا به آغل برويم        

 به ظـاهر از     .دوشم  مي يردر زير گوسفندي گرفتم تا محمد فكر كند كه ش         
  !دوشيدم اما با كمال تعجب كاسه پر از شير شد  ميوسفند شيرگ

  علي حسينيپدر شهيد محمد
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  دعا 
  

  . ما آمدة همرزم او به خانحسين بعد از شهادت غلام
  از چادر بيـرون    ،خواست نماز شب بخواند     مي حسين وقتي « :او گفت 

  .رفت  ميرفت و موقع عبادت رنگ از رخسارش مي
يك شب كه مشغول نماز خواندن بود با چشمي گريـان بـا خـدا راز                

به چـادر   ) عج(شد كه آقا امام زمان      مي  خدايا چي  :گفت  مي كرد و   مي نياز
كس شد كـه از     عا من  م باوري نوري روي چادر   در عين نا   !زد  مي ما هم سر  

ها خواهش كرد در     هچحسين از ب    بعد از اين اتفاق غلام     .تر بود  روز روشن 
  ».رد اين مسئله با كسي صحبت نكنندمو

  حسين خزاعي پدر شهيد غلام
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  استخاره 
  

 .دانست چگونه پدرش را براي رفتن به جبهه راضـي كنـد            محمد نمي 
 : آن را برداشت و بـه نـزد پـدر رفـت و گفـت               .را روي طاقچه ديد   قرآن  

  ».كنم  مي هر چه قرآن گفت من عمل؛استخاره«
اگـر از جانـب خـدا       « ؛ توبه آمـد   ةز سور اي ا   آيه .پدر قرآن را باز كرد    

  خـدا كـس ديگـري را بـه جـاي شـما      ،واجب شد كه بـه جنـگ برويـد       
   ».شويد  ميگرفتارذاب سختي ع شما به .كند فرستد و خدا ضرر نمي مي

 پـدر چـه   « : محمـد گفـت    . پريـد  ر پدر  از رخسا  رنگبا ديدن اين آيه     
  »گويي؟ مي

  ». دست خدا پسرم سپردمت به!برو« :پدر با مهرباني گفت

  د محمد طائيپدر شهي
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  حنا  
  

 بـارة  در هـايي  نامـه د و هميـشه در    داد  مـي  محمد براي ما از جبهه نامه     
 ةنامـه قطـر   كاغـذ    بـر روي      و  يك بار نامه نوشته بود     .نوشت  مي شهادت

نـشان    نامـه را بـه او      ،مرخصي آمد به   بعد كه    .قرمز رنگي مانند خون بود    
  : او گفت.دادم و علت را پرسيدم

ع  موق ـ . قبل از عمليـات سـر حنـا كـردم           شبِ .عملياتي در پيش بود   «
 امـا در آن عمليـات       ،نوشتن نامه كمي حنا روي نامه ريخت و قرمز شـد          

  ».ا نداشتملياقت شهادت ر

  همسر شهيد محمد اكبري
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  حقيقت
  

 سـنگري بـراي تبليـغ      غلامرضا تصميم گرفـت    ،مدتي قبل از شهادت   
  .كند ستباري درندر خيابان شهيدان اجبهه 

 ـ او امـا    ،كرد  مي زمستان بود و سردي هوا بيداد      دون توجـه بـه ايـن       ب
فاق دوسـتش شـبانه مـشغول سـاختن سـنگر           تمسائل با عزمي راسخ به ا     

شد، به دليل سردي هوا سيمان        موقعي كه سيمان با آب مخلوط مي       .شدند
كرد و موقعي كـه كـار سـنگر          او كار را تعطيل نمي     اما   ،شد  مي تزود سف 

شـوم و     مـي   من شهيد  . من خواهد بود   ةاين سنگر حجل  « : گفت ،شدتمام  
  ».شما از اين مكان استفاده خواهيد كرد

  .طولي نكشيد كه حرفش به حقيقت پيوست

  گوهري همسر شهيد غلامرضا آتش
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  حاجت 
  

 به زيارت مرقد مطهر     ، قبل از رفتن   . به جبهه بود   شوهرم اعزامآخرين  
الرضا شهادت خود  موسي بن  مطهر عليرفت و در كنار ضريح) ع(رضا امام

  .و با شوق خاص به كرمان بازگشت را از خداي متعال طلب نمود
 دوستان و فاميل خداحافظي      از .انگار حاجت خود را از آقا گرفته بود       

  .رفتنمود و 
  .پس از يك ماه خبر شهادت را به ما دادند

  همسر شهيد حسن مصطفوي
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  آرزوي آسماني 
  

 يـك شـب او را در        .گذشـته بـود   د  يحم ةشييع جناز از مراسم ت  مدتي  
آمـد و    پـيش مـن    با لبخند    . ديدم كه لباس زيبايي به تن داشت       رؤياعالم  
  :گفت
 و بعـد دسـت مـرا    ».هم تو را به زيارت كسي ببـرم خوا  مي !مادرجان«

 سـبزي  ةنجا قبري بـود كـه پارچ ـ      آ در   .درگرفت و به يك مكان سرسبز ب      
 محل !مادر «: سعيد گفت؟م اينجا كجاست پرسيد.شيده شد بودكروي آن 

 و   حال بيا به خانـه بـرويم       .كار من اينجاست و تو بايد به من افتخار كني         
  .م كه از خواب بيدار شد»...

  مادر شهيد حميد سعيد



 

تي 
هش
م ب
نسي

/
     

   
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
....

  

101  

  لياقت 
  

 حـزب جمهـوري اسـلامي شـركت         ةمحمدجواد براي اينكه در جلس    
يش آمـد و مـن       شهادت شهداي حزب پ    ة به تهران رفت و بعد قضي      ،كند

  .ماجرا را از او پرسيدم
هـم  تا جلوي سالن    ،  قرار بود من نيز در جلسه شركت كنم       « : گفت او

كـنم و     مـي   من در جلسه شركت    ،يدا شما خسته « : گفت مرسيدم كه معاون  
 حـزب   و جلوي درِ   مدقبول كر  .دهم  مي  كار را به شما گزارش     ةبعد نتيج 

  ».رسيده بودم كه سالن منفجر شد
من « :گفت  مي  او ناراحت بود و    .دبو شهداي حزب    وشان جز معاون اي 

  .خيل شهدا پيوستبه ند روز بعد ايشان چ »!لياقت شهادت را نداشتم

  جواد باهنر خواهر شهيد محمد
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  عاشق پرواز 
  

 او چند سالي را در      .اشق پرواز بود و از مرگ هراسي نداشت       عاحمد  
تجملاتـي مخـالف بـود و       با زنـدگي      اما شديداً  ،امريكا زندگي كرده بود   

  مستمندان خوش برخورد بود و سعي با او .ساده زيستن را دوست داشت    
  .شاد كندآنها را كرد به نحوي  مي

خبر شدن مردم بوشهر    ش در بوشهر بودم و به محض با       هادتدر روز ش  
داد زيادي از مردم كپرنشين بوشهر به نزد ما آمدند و           ع ت ،از شهادت احمد  

 برادرمان  كرد و انگار    مي  را ياري  معنوي ما  مور مادي و  ايشان در ا  « :گفتند
  »!را را از دست داده ايم

  كرماني نژاد خواهر خلبان شهيد احمد توكلي
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  معاف
  

 صداي  . وارد اتاق شدند   ا با برادر بزرگش مشغول صحبت بود كه       رض
 جاي تو نيز خدمت سربازي را انجـام    من !برادر« :رضا را شنيدم كه گفت    

  ».دهم مي
  ».اين امر امكان ندارد« :و گفت خنديد ادرشبر

 هر شهيد يك نفر     ةو از خانواد   و رضا به شهادت رسيد    مدتي گذشت   
  !حرف شهيد براي ما آشكارا شد معاف شد و بعد معني بازسر

  آبادي علم رضا اسماعيل
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  مسافر 
  

هـا را از     ه بـشك  . آب هميـشه نبـود     .در كنار منزلمان سـاختيم     اي  تكيه
تـا بـراي بنـايي اسـتفاده         شدند  مي كرديم و آنها با آب پر       مي اطراف جمع 

حـال   مهدي در رختخواب در      . به خانه آمدم   .آب نداشتيم   يك شب  .شود
 امـشب   ،ناراحت نبـاش  « : مهدي گفت  »!آب نداريم « : گفتم .داستراحت بو 
  ».كنيم  ميا را آبه تمام بشكه

ه خانه   مهدي هنوز ب   .بود كه از خواب بيدار شدم      شب ساعت دو نيمه  
با وجود هواي    . پسر بزرگم صبح زود به محل مورد نظر رفت         .نيامده بود 

 پـسر   .ابيده بود را پر از آب كرده و در تكيه خو         اه   مهدي تمام بشكه   ،سرد
 كـه   »چـرا بـه خانـه نيامـدي؟       « :گويد يم و   كند  بزرگم مهدي را بيدار مي    

 را  گويد چـرا مـرا بيـدار كـردي و خـوابش             مي شود و   مي مهدي ناراحت 
  ...كند و انگار او مسافر بود تعريف مي

  رنجبر مادر شهيد مهدي حسن نژاد
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  روشندل 
  

 .ور بـود   فكرش غوطـه   بود و در  اي از اتاق نشسته      غلامرضا در گوشه  
دلـم بـراي    « : گفـت   او .اش را پرسيدم   در كنارش نشستم و علت ناراحتي     

گر رزمندگان   حال در كنار دي    ، اگر نابينا نشده بودم    .جبهه تنگ شده است   
رفتم و حـداقل يـك ليـوان آب بـه دسـت              مي كاش باز هم به جبهه       .بود

  ».دادم  مياي رزمنده
 سـعي   .ان فكري به ذهنم رسيد     ناگه .از حرف غلامرضا ناراحت شدم    

چند روز بعد به اتفاق بـه        .كردم او را جهت رسيدن به هدفش ياري كنم        
خواهـد بـه      مـي  كـه بسيج و سپاه كرمان مراجعه كرديم و غلامرضا گفت          

 غلامرضـا بـراي   .نـد دجبهه برود اما مسئولين با تصميم وي موافقـت نكر    
 آنجـا نيـز     نِي امـا مـسئول    ،رسيدن به هدفش به زادگاهش جيرفـت رفـت        

   .مخالفت كردند
ت و بـا    س ـد نشد و پذيرفته بود كه يـك روشـندل ا          ياما غلامرضا ناام  

ان براي رسـيدن    تواني مضاعف به ميدان رفت و سعي كرد از طريق جوان          
توانست تعداد زيادي از جوانان را رهسپار جبهـه         او   .به هدفش اقدام كند   

   .نمايد

  )طمه اميناييفا(همسر جانباز شهيد غلامرضا ملايي



 

تي 
هش
م ب
نسي

/
     

   
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
....

  

106  

  قد
  

 پانزده ساله   او .خواست به جبهه برود     مي محمد براي اولين بار بود كه     
  .ه جبهه برودكردند كه او ب  مسئولين قبول نمي.ي داشتبود و قد كوتاه

 دو تـا آجـر در سـاكش         ،نام قرار گرفتـه بـود      صف ثبت موقعي كه در    
 مسئول  .لند شود گذاشته بود و ساك را زير پايش قرار داده بود تا قدش ب            

  . او را ثبت نام كرده بود،ه ديده بودهمندي او را به جب هنام كه علاق ثبت

  خواهر شهيد محمد جعفري
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  آخرين نفس طلايي 
  

 .ا عجله به طرفش دويدم   ب .درپي مجيد مرا متوجه او كرد       ي پي ها سرفه
سيده ها تر   بچه .خون از دهانش سرازير شده بود      .كشيد به سختي نفس مي   

تاكـسي مجيـد را بـه        مـان سـپردم و بـا       ؛ با عجله آنها را به همسايه      بودند
 دعـا مجيد    براي .ظر ماندم ت من عمل اتاق    و در پشت درِ    هبيمارستان رساند 

هاي حاصل از مواد شيميايي و گاز اعصاب روز به روز             ناراحتي .كردم مي
 حال  .بار ميهمان بيمارستان بود     گذاشت و او ماهي يك      مي روي مجيد اثر  

  او هميـشه   .من انتخاب شده بودم تا معناي عـشق را در وجـود او بيـابم              
 و  ».خواهـد شـناخته نـشود       مـي   عشق خدا اين است كه     ةنشان« :گفت مي

  »! رنج را انتخاب كرده بودمجيد شناختي در پرتوِ
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ش انسي  ا  گذشت و حال او با رفيق بد قلق         مي سال از جانبازي او    يك

اتـاق مجيـد   در  . افكـارم را پـاره كـرد    ةر رشت  صداي پرستا  .ديرينه داشت 
ك راز  ي لبخند تلخي بر لبانش بود كه حكايت از          .اكسيژن به او وصل بود    

 در راه برگشت بـه      . بيمارستان مرخص شد   عد از بچند روز    .پنهان داشت 
 انگـار شـوق پـرواز       .مان بـرويم    از من خواست كه به محل قديمي       ،خانه

هـا    او از اقـوام و همـسايه       .كـردم  نمـي  اما من در آن لحظـه درك         ،داشت
  .ا از شهيد و شهادت برايم سخن گفته دلجويي كرد و ساعت

 بـراي آمـاده     .آمـد   مي  بوي غريبي  .صبح روز بعد يك روز پاييزي بود      
كردن صبحانه به آشپزخانه رفتم و با كمال تعجـب مجيـد را در قـاب در                 

مر تـو از    عيك  « :فت لبخندي زد و گ    .ماده كرده بود  آ او صبحانه را     .ديدم
  ».از تو پذيرايي كنم خواهم  ميمن پذيرايي كردي و حال امروز

 .ه شـدند  هـا راهـي مدرس ـ     و بچـه   را خورديم صبحانه  ها    بچهبه اتفاق   
تقديم من  خودش بود به  ةودرمجيد شاعر نبود اما چند بيت شعر را كه س         

 حوالي عصر بـود كـه حـال مجيـد بـه هـم خـورد و ايـن آخـرين                      .كرد
 امـا در آن روز      ، او را به بيمارستان رساندم     .كشيد  مي هايي بود كه او    نفس
 بر هايش براي من   ه خوشي از يك پرواز با آهنگي از سرود        ة او خاطر  ،تلخ

  .جا گذاشت
  !تويي سنگ صبورم در اين دنياي خاكي / اي مظهر پاكي،اي همسرم

 هـاي تـار مـن تـو بـودي        در آن شب   / نرنج از گفتار و كردارم     ،عزيزم
  شمع سوزانم

  همسر شهيد جانباز مجيد فردوسي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نسيم بهشتي
  

هـاي شـهدا      در حالي كه در محل كارم مشغول خواندن آثار و وصيت          
را ديـدم كـه در      » رضـا دادبـين   «پدر شـهيد    . رِ خود را بلند كردم    بودم، س 

: او بـا لحنـي شـيرين و دلنـشين گفـت     . چارچوب در قرار گرفتـه اسـت   
  »!گشتم مفيدي تو اينجا هستي، من به دنبالت مي«

يه كاري براي مـن انجـام       «: گفت» .آقا در خدمتتان هستم     حاج«: گفتم
  »!بفرماييد«: گفتم» .بده

نزد او بـرو  . باشد در ادارة ايرانگردي مشغول به كار مي  خانمي  «: گفت
  ».و راجع به شهيدم از وي سؤال كن

  »!آقا به همين راحتي حاج«: گفتم



 

تي 
هش
م ب
نسي

/
     

   
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
....

  

110  

خواهم با خـانم كتـايون جـوادي صـحبت            تو برو بگو مي   ! بله«: گفت
  ».كنم

قرار ملاقات با خانم جوادي را تلفني گذاشتم و بـه يكـي از دوسـتان      
خانم جـوادي خـودش را چنـين معرفـي          . اي بكند   هسپردم با وي مصاحب   

! من بچة جنگ يا بهتر بگويم انقلاب و جنگ        . به نام خداي شهيدان   «: كرد
مند بـه فرهنـگ جبهـه و     هنوز علاقه. ها نياز به معرفي نيست    بيشتر از اين  
  ».جنگ هستم

  :گفت. دربارة شهيد دادبين از وي سؤال كردم
. سال پيش، خواب عجيبي ديدم    هاي عيد مبعث چند       در يكي از شب   «

. روي من خيلي اثـر گذاشـت      » روايت فتح «آن شب قبل از خواب برنامة       
ها شركت كـرده بودنـد امـا          ها و شادي    همة مردم در جشن   . شب عيد بود  

تقريباً مقارن با سحرگاه عيد مبعث خـواب ديـدم          . من حال عجيبي داشتم   
 تـوي عـالم خـواب       شـناختم يـا     يكي از رزمندگان كه انگار من او را مي        

دست لباس سربازي با چفية       شناختمش، ظرف غذاي خودش را با يك        مي
د يادمه توي خواب اول ديگه بين ما نبود و شهي         . خوني، براي من فرستاد   

دست كه به لباسش زدم، از خون گـرم بـود و ظـرف غـذايش                . شده بود 
. بـود انگار آخرين غذايي كه خورده بود، آثارش بـاقي مانـده            . شسته نبود 

وقتي بيدار شدم فضاي اتاق از بوي گلاب پـر  . داد  لباسش بوي گلاب مي   
انگار . داد ام بوي گلاب تازه مي     نماز صبح را كه خواندم، سجاده     . شده بود 

اي نبود    اين تنها دفعه  . نسيمي از بهشت فضاي اتاق را عطرآگين كرده بود        
دبين در چنين   شهيد دا ! آمدند؛ حي و ناظر و حاضر       كه شهدا به خوابم مي    
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  .حالي به خوابم آمد؛ انگار او نگران پدرش بود
شاد بود، آرام آمد و آرام      . خوب يادم نيست، اما دو يا سه توصيه كرد        

با لباس نظامي و لبخنـد ملايمـي كـه تعبيـري غيـر از آرامـش                 . هم رفت 
پدرم راجـع بـه كـارش    «: توان داشت، خودش را معرفي كرد و گفت     نمي

  »!مراجعه كرده، اين طور نيستچند نوبت به شما 
او بـه مـسائل اشـراف داشـت و       . آمد چندان راضي نيـست      به نظر مي  

كند، به من نگـاه   ديد؛ مثل آدم بزرگي كه به بازي بچه نگاه مي        آينده را مي  
خواهـد، بـه او       اگر چيزي مي  «: براي جلب رضايت پدرش گفت    . كرد  مي

  ».مطمئن بودم زيادي راضي نيست» !بدهيد
گفـتم آقـا    .  مصاحبه جريان را براي پـدر شـهيد مطـرح كـردم            بعد از 

امـا او اصـرار     . گويد خواب ديدم    ايشان فقط مي  . وضعيت اين گونه است   
  . بار ديگر به سراغ ايشان بروم و مجدداً قضيه را از او بپرسم داشت يك

ترسم حقايق  من مي«: دفعة دوم كه براي مصاحبه نزد وي رفتيم، گفت
با اصرار ما جريان » .ن ممكن است ديگر برايم اتفاق نيفتدرا بيان كنم؛ چو

  :را اين گونه تعريف كرد
 پدر شهيد دادبين جهت گرفتن مجوز زيارتي به ايـن           78حدود سال   «

به دليل اينكه كارهاي اجرايي مربوط به پروندة ايـشان          . اداره مراجعه كرد  
ي برومند بود   كرد، همراه ايشان جوان     دست من بود، هر بار كه مراجعه مي       

چنـد نوبـت   . كرد؛ بدون آنكه حرف يا كلامـي بزنـد   كه او را همراهي مي  
همين قضيه اتفاق افتاد و بعد كه متوجه شدم ايـشان پـدر شـهيد اسـت،                 

كـسي  «: او گفت » آيد كيست؟   اين جواني كه مرتب همراه شما مي      «: فتمگ



 

تي 
هش
م ب
نسي

/
     

   
.....

.....
.....

.....
.....

.....
..

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..
.....

.....
....

  

112  

  »!همراه من نيست
پـدر  . يف كردم مشخصات وي را دادم و همچنين خواب خود را تعر         

  :شهيد دادبين گفت
  »!باشد شكي نيست كه اين شخص كسي جز خود شهيد نمي«

 مريم مفيدي ـ كارمند بنياد شهيد كرمان




